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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

يكي از مهم‌ترين مســيرهاي نجات اقتصاد از ركود 
و مهار تورم، كاهش واقعي هزينه‌هاي توليد اســت. 
»حق بيمه قرارداد« يكــي از همين مهم‌ترين موانع 
پنهان، اما اثرگذار در اقتصاد كشور است كه به جاي 
حمايت از بنگاه‌ها و تقويت اشــتغال، عملًا به مانعي 
بزرگ در مســير همكاري‌هاي اقتصــادي، انعقاد 
قراردادهاي رســمي و توسعه كســب‌وكار تبديل 
شده است. دريافت »حق بيمه قرارداد« كه ماهيتي 
علي‌الحساب داشته و در نهايت با حق بيمه‌هاي سهم 
كارفرما و كارگر مستهلك مي‌شود، در ظاهر يك ابزار 
تأمين منابع براي صندوق‌هــاي بيمه‌اي و مديريت 
ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي است، اما در 
واقع بار مضاعفي را بر دوش توليدكننده و كارآفرين 
تحميل مي‌كند. وقتي كشــور در شرايط جنگي به 
حمايت ويژه از توليد، كاهش موانع و چابك‌ســازي 
محيط كســب‌وكار نياز دارد، ادامه اين ســازوكار 

ضدتوليد و ضداشتغال است. 
در نگاه جزئي‌تر، نرخ حق بيمه قــرارداد در بازه‌اي 
بين هشــت تا 67/16 درصد تعيين مي‌شــود، در 
حالي كه نرخ حقيقي بيمه كمتر از يك درصد هزينه 
تمام‌شده خدمات است. اين فاصله چشمگير، يعني 
آنچه تحت عنوان حق بيمه قرارداد دريافت مي‌شود، 
به مراتب فراتر از منطق واقعــي بيمه‌اي و مبتني بر 
برآورد ريسك است و بيشتر به يك ماليات پنهان بر 
توليد شباهت دارد. نتيجه اين شكاف موجب افزايش 
مستقيم هزينه تمام‌شده توليد، كاهش حاشيه سود 
بنگاه‌ها و در يك مرحله بالاتر، انتقال اين هزينه‌ها به 
قيمت نهايي كالا و خدمات يعني تشديد تورم است. 
به عبارت ديگر، حق بيمه قرارداد، ضمن آنكه باري 
بر دوش بنگاه‌ها مي‌گذارد، در ســطح كلان موجب 
افزايش ركود و تورم در اقتصاد اســت؛ از آن جهت 
كه توان سرمايه‌گذاري و توسعه را كاهش مي‌دهد و 
تورمي از آن حيث كه فشار هزينه را به مصرف‌كننده 

منتقل مي‌كند. 
ابعاد منفي اين ســازوكار فراتر از اثرات قيمتي است 
و مستقيماً به پيش‌بيني‌پذيري در محيط كسب‌وكار 
لطمه مي‌زند. دريافت حق بيمه قــرارداد، علاوه بر 
ماهيت علي‌الحســاب خود، با فرآيندهــاي اداري 
سنگين، رسيدگي به دفاتر، محاســبات پيچيده و 
ارزيابي‌هاي زمان‌بر همراه است؛ فرآيندهايي كه براي 
هر قرارداد رسمي يك لايه بروكراسي تازه مي‌سازد. 
بدتر از آن، رفتار سليقه‌اي و متناقض كارشناسان در 
تعيين ضرايب حق بيمه قرارداد، پيش‌بيني‌ناپذيري 
را به اوج مي‌رســاند. وقتي فعال اقتصادي نمي‌تواند 
از قبل بداند براي يك قرارداد مشــخص چه ميزان 
حق بيمه بايد بپــردازد، نه تنهــا برنامه‌ريزي مالي 
دشوار مي‌شود، بلكه ريســك انعقاد قرارداد رسمي 
بالا مي‌رود. اين بي‌ثباتي و عدم قطعيت در نهايت به 

تضعيف قراردادهاي شفاف و رسمي، افزايش دعاوي 
حقوقي و فرار بنگاه‌ها از مسير قانون منجر مي‌شود 
و اين يعني تيشــه زدن به ريشه همان شفافيتي كه 

براي سلامت اقتصاد ضروري است. 
نتيجه طبيعي چنين شــرايطي، حركت خطرناك 
اقتصاد به سمت زيرزميني شــدن است. زماني كه 
براي بودن در سطح رسمي و شفاف بايد هزينه‌هاي 
ســنگيني تحت عنوان حق بيمه قرارداد پرداخت 
شود، بســياري از بنگاه‌ها عملًا تشــويق مي‌شوند 
تا به ســمت قراردادهاي غيررســمي، توافق‌هاي 

شفاهي و فعاليت در ســايه حركت كنند. اين روند 
هم حجم اقتصاد زيرزمينــي را افزايش مي‌دهد و 
هم نظارت و سياســت‌گذاري مؤثر را براي دولت و 
نهادهاي حاكميتي دشوار مي‌ســازد. هزينه بالاي 
شفافيت، از طريق همين سازوكار حق بيمه قرارداد، 
درســت در نقطه‌اي عمل مي‌كند كه بايد برعكس، 
مشوق ثبت، گزارش‌دهي و رسمي بودن قراردادها 
باشد. وقتي قرارداد رسمي به معناي هزينه اضافي، 
مراجعات اداري و ريســك برخوردهاي سليقه‌اي 
است، طبيعي است كه بسياري از فعالان اقتصادي، 

به ويژه كســب‌وكارهاي كوچك و نوپا، راه اقتصاد 
زيرزميني را انتخاب كنند؛ راهي كه در كوتاه‌مدت 
شــايد باري از دوش آنها بردارد، اما در بلندمدت به 
فرســايش نظم اقتصادي و كاهش اعتبار قراردادها 

مي‌انجامد. 
در اين ميــان، بنگاه‌هاي نوپا و جوانــان كارآفرين 
بيــش از همه آســيب مي‌بينند. كســب‌وكارهاي 
تازه‌تأســيس كه هنوز در مراحل اوليه تثبيت بازار، 
جذب مشتري و بازگشت سرمايه هستند، به شدت 
نســبت به هر نوع هزينه اضافي حساسند. تحميل 
حق بيمه قرارداد بر اين بنگاه‌ها، بسياري از طرح‌هاي 
نوآورانه و كارآفرينانه را از صرفــه اقتصادي خارج 
مي‌كنــد. كارآفريني كه بايد انــرژي خود را صرف 
توســعه محصول، جذب بازار و ايجاد اشتغال كند، 
ناچار مي‌شود بخش قابل توجهي از سرمايه و زمان 
خود را صرف عبور از سدهاي بيمه‌اي و اداري كند. 
در شرايط پساجنگ كه كشــور بيش از هر زمان به 
جوانان كارآفرين و شــركت‌هاي نوپا براي بازسازي 
و خلــق ارزش افزوده نياز دارد، چنين فشــارهايي 
عملًا به معنــاي عقب راندن آنهــا از ميدان، نااميد 
كردن نســل جديد از فعاليت اقتصادي رســمي و 
تسليم شدن بخشــي از ظرفيت توليد به بيكاري و 

مهاجرت است. 
در چنين بســتري، ضــرورت حذف »حــق بيمه 
قرارداد« و جايگزيني آن با يك منطق ساده، شفاف 
و توليدمحور به يك ضرورت فوري سياست‌گذاري 
تبديل شده است. پيشنهاد اين اســت كه سازمان 
تأمين اجتماعي دريافــت هرگونه حق بيمه از محل 
قراردادهاي كاري را كنار بگذارد و صرفاً »ليست حق 
بيمه كارگران معرفي‌شده توسط كارفرما« را ملاك 
دريافت حق بيمه قرار دهد. ايــن تغيير چند پيامد 

مثبت هم‌زمان خواهد داشت:
نخست، موجب كاهش مستقيم هزينه‌هاي توليد و 
در نتيجه كمك به كنترل تورم از مسير هزينه خواهد 
شــد. دوم، بهبود محيط كســب‌وكار با ساده‌سازي 
روابط ميــان بنگاه‌ها و ســازمان‌هاي بيمه‌اي كه به 
واســطه حذف »حق بيمه قــرارداد« رخ مي‌دهد. 
ســومين مزيت، كاهش بروكراسي و رسيدگي‌هاي 
فرســاينده به دفاتر و قراردادهاست. مزيت چهارم، 
تقويت شفافيت و رسمي شدن قراردادهاست، زيرا 
ديگر قرارداد رسمي به معناي هزينه اضافي بيمه‌اي 
نخواهد بــود. در نهايت، اين اصلاح يك سياســت 
ضدتورمي، رونق‌بخش اشــتغال و همسو با اهداف 
بازسازي و توسعه در شرايط پساجنگ است؛ سياستي 
كه هزينه‌هاي مبادله را پايين مي‌آورد، توان رقابت 
توليدكننده داخلي را افزايش مي‌دهد و به جاي تنبيه 
توليد، آن را به عنوان موتور اصلي رشد و اشتغال در 

مركز توجه قرار مي‌دهد. 

ماليات علي‌الحساب يك درصدي
 بر صادرات معادن و صنايع معدني

طبق اعلام گمرك، صادركنندگان مواد معدني، صنايع معدني فلزي 
و غيرفلزي و محصولات نفتي، كك و پتروشيمي از اين پس موظفند 
يك درصد ارزش صادراتي خود را به عنوان ماليات علي‌الحســاب 
پرداخت كنند. اين دســتورالعمل به منظور شفاف‌ســازي جريان 
مالي صادرات و ايجاد درآمد پايدار براي كشــور اجرايي مي‌شــود 
و پرداخت آن در زمان تشــريفات صدور قطعي كالا الزامي اســت. 

       
گمرك جمهوري اســامي ايران بخشــنامه‌اي را براي اجــراي ماليات 
علي‌الحساب بر صادرات كالاهاي معدني و صنايع معدني صادر كرده است. 
طبق اين بخشنامه، صادركنندگان مواد و محصولات معدني، صنايع معدني 
فلزي و غيرفلزي و همچنين محصولات نفتي، كك و پتروشيمي موظفند 
يك درصد از ارزش صادراتي خود را هنگام انجام تشــريفات صدور قطعي 
كالا در گمرك پرداخت كنند. كارشناســان اقتصادي ايــن اقدام را گامي 
براي شفاف‌ســازي جريان مالي صادرات بخش معدن و صنايع معدني و 
تأمين درآمد پايدار كشــور ارزيابي مي‌كنند، چراكه باعث مي‌شود منابع 
مالي حاصل از صادرات كالاهاي معدني و صنعتي به صورت منظم و قانوني 
به دولت منتقل شود و ريسك تخلف مالياتي كاهش يابد. صادركنندگان 
موظف هستند با رعايت اين بخشنامه، پرداخت ماليات علي‌الحساب را در 
زمان صدور قطعي كالا انجام دهند تا علاوه بر رعايت قوانين، روند صادرات 

بدون وقفه ادامه يابد. 

چند راهكار براي كاهش مصرف 
نايلون و پلاستيك

كاهش مصرف نايلون و پلاستيك در شرايط فعلي يكي از راهكارهاي كمك به 
اقتصاد كشورمان است و راهكارهاي ساده و عملي مي‌توانند هم ميزان ضايعات 
پلاستيكي را كاهش دهند و هم فشار بر صنايع توليدكننده پليمر را كم كنند. 
اصلاح رفتارهاي روزمره در خريد و نگهداري كالا، به ويژه استفاده از كيسه‌ها و 

ظروف قابل استفاده مجدد، بخش مهمي از اين رويكرد است. 
مصرف پلاستيك و نايلون در زندگي روزمره، به دليل سهولت و قيمت پايين، 
به شدت بالاست و به عنوان يكي از منابع اصلي آلودگي محيط زيست مطرح 
مي‌شود؛ به گونه‌اي كه روزانه با انواع نايلون، كيسه‌هاي خريد يكبار مصرف و 
بسته‌بندي‌هاي پلاستيكي مواجه هستيم و همين موضوع باعث فشار بر منابع و 

صنايع پلي‌اتيلني مي‌شود. 
يكي از راهكارهاي ساده و مؤثر، استفاده از كيسه‌هاي پارچه‌اي و قابل شست‌وشو 
براي خريد نان و سوپرماركت است. همراه داشتن كيسه شخصي، كاهش نياز 
به توليد و توزيع كيســه‌هاي يكبار مصرف را به دنبــال دارد و ميزان ضايعات 
پلاستيكي را به شكل ملموسي كاهش مي‌دهد. اين اقدام اگر به صورت فرهنگ 
عمومي پذيرفته شود، اثرات گسترده‌اي در صرفه‌جويي منابع و كاهش آلودگي 
دارد. استفاده از بطري‌هاي بزرگ آب به جاي چند بطري كوچك نمونه ديگري 
از رفتار بهينه است. خريد يك بطري يك و نيم يا دو ليتري و مصرف آن به جاي 
چند بطري نيم ليتري، ضمن آنكه مصرف پلاستيك را كاهش مي‌دهد، هزينه 
خانوار را نيز كاهش مي‌دهد. اجراي اين روش در فروشگاه‌ها و ادارات مي‌تواند 
به شكل يك سياست عمومي درآمده و اثرگذاري آن را افزايش دهد. همچنين 
خريد فله‌اي مواد غذايي از جمله برنج، حبوبات، خشكبار و ادويه، همراه با استفاده 
از كيسه يا ظرف شخصي، گام مؤثري در كاهش بسته‌بندي پلاستيكي است. 
فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي مي‌توانند با فراهم كردن اين امكان و ارائه تخفيف 
به مشتريان، انگيزه استفاده از ظروف شخصي را تقويت كنند. همچنين نگهداري 
ميوه و سبزيجات در كيســه‌هاي پارچه‌اي يا توري قابل شست‌وشو جايگزين 
مناسبي براي كيسه‌هاي پلاستيكي اســت و باعث كاهش مصرف پلاستيك 

مي‌شــود. براي موادغذايي آماده و غذاهاي بيرون‌بر، استفاده از ظروف چندبار 
مصرف فلزي، شيشه‌اي يا پلاستيك مقاوم قابل شست‌وشو جايگزين مناسبي 
است، چراكه اين اقدام مي‌تواند به كاهش روزانه مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي و 
بسته‌بندي يكبار مصرف كمك كند و فرهنگ استفاده مجدد را ترويج دهد. ني‌ها، 
قاشق و چنگال يكبار مصرف نيز مي‌توانند با نمونه‌هاي فلزي يا بامبو جايگزين 

شوند و از توليد ضايعات پلاستيكي جلوگيري شود. 
خريد محصولات با بســته‌بندي بزرگ‌تر و اقتصادي، مانند ماست، شير يا 
آبميوه، به جاي بسته‌هاي كوچك، نمونه ديگر از كاهش مصرف پلاستيك 
است. پر كردن ظروف شخصي از اين بسته‌بندي‌ها نه تنها ضايعات پلاستيكي 
را كاهش مي‌دهد، بلكه مديريت منابع و حمل‌ونقل را نيز آسان‌تر مي‌كند. 
استفاده از بسته‌بندي‌هاي زيست‌تجزيه‌پذير و قابل بازيافت در فروشگاه‌ها، 
به عنوان راهكار مكمل، مي‌تواند اثرگذاري اقدامات فردي را افزايش دهد و 
به توسعه پايدار صنايع منجر شود.  فرهنگ‌سازي در سطح جامعه اهميت 
ويژه‌اي دارد و مي‌تواند مصرف پلاستيك را به شكل گسترده كاهش دهد؛ 
بنابراين رسانه‌ها، مدارس و شبكه‌هاي مردمي مي‌توانند با ارائه راهنمايي‌هاي 
ساده و عملي، افراد را به استفاده از كيسه‌هاي پارچه‌اي، ظروف چندبار مصرف 
و خريد فله‌اي تشويق كنند. اين اقدامات در كنار سياست‌هاي تشويقي دولت و 
فروشگاه‌ها، مانند تخفيف يا امتياز براي مصرف‌كنندگان كيسه‌هاي شخصي، 
مي‌تواند رفتارهاي بهينه را تثبيت كند.  با اســتمرار اين اقدامات، زندگي 
روزمره به سمت پايدار شدن حركت مي‌كند و كشورمان مي‌تواند همزمان با 
حفظ محيط زيست، منابع صنعتي خود را مديريت كند. فرهنگ استفاده از 
كيسه‌ها و ظروف چندبار مصرف، خريد فله‌اي و الگوي مصرف بهينه، نمونه‌اي 
از راهكارهاي عملي اســت كه اثرگذاري فوري و بلندمدت دارد و مي‌تواند 

الگوي زندگي مدرن و پايدار را شكل دهد. 

تسهيل و تسريع در مسيرهاي جايگزين تجارت
دولت با تســهيل و تســريع جريان تجارت، 
اقدامــات اجرايي شــامل تمديــد اعتبار 
كارت‌هاي بازرگاني، ترخيص درصدي كالاها، 
پرداخت مشــوق‌هاي صادراتي و شناسايي 
۱۰ كريدور جديد تجاري براي تأمين كالاهاي 
اساســي، دارو و تجهيزات پزشــكي را در 
دســتور كار دارد تا جريان تجارت داخلي و 
فرامــرزي با كمترين آســيب ادامــه يابد. 

      
دولت هم‌زمان با جنگ تحميلي ســوم از ســوي 
دشــمن امريكايي- صهيوني، با اتخاذ راهبردهاي 
مؤثر در تلاش براي حفظ جريان تجارت كشــور 
اســت و در اين راستا مســيرهاي جايگزين براي 
تأمين كالاهاي اساسي و ضروري ايجاد كرده است 
تا آســيب‌پذيري تجارت را كاهش و از كند شدن 

زنجيره تأمين جلوگيري كند. 
در حوزه تســهيل تجارت، تمديــد تاريخ اعتبار 
كارت‌هاي بازرگاني و مهلت رفــع تعهدات ارزي 
صادرات و واردات يكي از نخســتين گام‌هاســت. 
همچنيــن تمديد اعتبار ثبت ســفارش و كاهش 
حد آســتانه اعمال محدوديت‌ها، روند واردات و 

صادرات را تسهيل كرده است. پرداخت مشوق‌هاي 
صادراتي مربوط به ســال ۱۴۰۴ نيز بخشــي از 
حمايت دولت از فعالان اقتصادي براي حفظ ثبات 

بازارهاي داخلي و بين‌المللي است. 
  طراحي كريدورهاي جديد تجاري

با توجه به آنچه محاصره دريايي تلقي مي‌شــود، 
دولت اقدام به شناســايي و طراحــي ۱۰ كريدور 
جديد تجاري كرده است. اين مسيرها امكان تأمين 
كالاهاي ضــروري از جمله غــذا، دارو، تجهيزات 
پزشــكي و مواد اوليه توليد را فراهــم مي‌كنند و 
هزينه تجارت را كاهش مي‌دهند. استفاده از بنادر 
و زيرســاخت‌هاي كشورهاي همســايه از جمله 
تركيه و پاكستان به عنوان مسيرهاي جايگزين در 
دستور كار قرار گرفته است. اين مسيرها به گونه‌اي 
تفكيك شده اســت كه جريان واردات و صادرات 

بتواند بدون وقفه ادامه يابد. 
  بهره‌گيري از ظرفيت اوراسيا

همچنين در راستاي توسعه ديپلماسي اقتصادي، 
دولت از ظرفيت بازار اتحاديه اقتصادي اوراســيا 
اســتفاده مي‌كند. اجراي موافقتنامه تجارت آزاد 
ايران با اين اتحاديه امكان ايجاد مسيرهاي جديد 

تجاري و افزايش حجم صادرات و واردات را فراهم 
كرده اســت و اين همكاري اقتصادي، مسيرهاي 
آســياي مركزي را فعال و نيازهاي داخلي كشور 
را از مسيرهاي جايگزين تضمين مي‌كند. اجرايي 
شــدن اين موافقتنامه، علاوه بــر تأمين كالاهاي 
اساسي، فرصت مناسبي براي صادرات كالاهاي با 

ارزش افزوده بالا به كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا 
ايجاد مي‌كند. 

از طرفــي تجــار و توليدكنندگان با اســتفاده از 
مسيرهاي جديد توانسته‌اند كمبودهاي احتمالي 
را جبران كننــد، به گونه‌اي كــه محدوديت‌هاي 
مسيرهاي سنتي باعث ايجاد فرصت براي طراحي 

كريدورهاي جديد شده و جريان تجارت داخلي و 
فرامرزي را با انعطاف بيشتري همراه كرده است. 

دولت همچنيــن بر ايجاد ميز خدمت مســتمر و 
تســهيل فرايندهاي اداري تأكيد دارد تا فعالان 
اقتصــادي بتواننــد در كمتريــن زمــان ممكن 
نيازهاي خود را پيگيري و تأمين كنند. ممنوعيت 
صادرات كالاهايي كه در داخل نياز است، از جمله 
محصولات شــيميايي، پليمري و پتروشيمي، نيز 
بخشي از سياست‌هاي حمايتي محسوب مي‌شود. 
بــا شناســايي كريدورهاي جايگزين و تســهيل 
روندهــاي اداري، قاعدتاً هزينــه تجارت كاهش 
مي‌يابــد و جريــان واردات كالاهاي اساســي و 

تجهيزات پزشكي بدون وقفه ادامه خواهد يافت. 
پيش‌بيني مي‌شــود با ادامه توســعه ديپلماسي 
اقتصــادي و بهره‌گيري از ظرفيت بازار اوراســيا، 
ايــران بتواند علاوه بــر تأمين نيازهــاي داخلي، 
ظرفيت صادرات كالاهاي بــا ارزش افزوده بالا را 
نيز افزايش دهد و جريان تجارت خود را پايدار نگه 
دارد. اين اقدامات در كنار مديريت دقيق منابع و 
زيرساخت‌ها، تجارت كشــور را در برابر فشارها و 

تهديدهاي خارجي مقاوم ساخته است. 
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كســب‌وكارهاي تازه‌تأســيس كه هنوز در 
مراحل اوليه تثبيت بازار، جذب مشــتري و 
بازگشت سرمايه هســتند، به شدت نسبت 
به هر نوع هزينه اضافي حساســند. تحميل 
حق بيمه قــرارداد بر اين بنگاه‌ها، بســياري 
از طرح‌هــاي نوآورانــه و كارآفرينانــه 
را از صرفــه اقتصــادي خــارج مي‌كنــد. 

»حق بيمه قرارداد« 
براي كاهش هزينه‌هاي 

توليد حذف شود

به منظور بهبود محيط كسب‌وكار در شرايط فعلي اقتصاد 

براي كاهش هزينه‌هاي توليد در شرايط فعلي، ســازمان تأمين اجتماعي دريافت هرگونه »حق بيمه 
قرارداد« از محل قراردادهاي كاري را كنار بگذارد و صرفاً »ليست حق بيمه كارگران معرفي‌شده از سوي 
كارفرما« را ملاك دريافت حق بيمه قرار دهد، چراكه اين كار موجب كاهش مستقيم هزينه‌هاي توليد و در 
نتيجه كمك به كنترل تورم از مسير هزينه مي‌شود و از سوي ديگر بهبود محيط كسب‌وكار رخ مي‌دهد. 
بنابراين اين اصلاح، يك سياست ضدتورمي، رونق‌بخش اشتغال و همسو با اهداف بازسازي و توسعه است. 

گفت‌وگوي »جوان« با اميرحسين اقبالي كارشناس اقتصادي:

اميرحسين اقبالي كارشناس اقتصادي با اشاره به 
ضرورت كاهش هزينه‌هاي توليد در مسير توسعه 
و بازسازي كشور می‌گوید: براي بازسازي و حركت 
به سمت توسعه پايدار، ناگزير هستيم هر عاملي را 
كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم هزينه‌هاي توليد 
را افزايش مي‌دهد و بر دوش كارآفرينان، بنگاه‌ها و 
نيروي كار فشــار وارد مي‌كند، بازنگري و اصلاح 
كنيم. در اين ميان، سازوكار »حق بيمه قرارداد« به 
يكي از مهم‌ترين موانع پنهان در برابر رونق توليد 

تبديل شده است. 
وی در گفت‌وگو بــا »جوان« تصريــح میک‌ند: 
ســازوكار »حق بيمه قرارداد« در ظاهر با هدف 
تأمين منابع سازمان تأمين اجتماعي طراحي شده، 
اما در عمل به تشديد ركود، افزايش تورم، گسترش 
اقتصاد غيررسمي و تضعيف رقابت‌پذيري توليد 

داخلي منجر شده است. 
وي ادامه می‌دهد: در چنين بســتري اســت كه 
ضرورت دارد ســازمان تأمين اجتماعي دريافت 
هرگونه »حق بيمه قرارداد« از محل قراردادهاي 
كاري را كنار گذاشــته و صرفاً »ليست حق بيمه 
كارگران معرفي‌شده از سوی كارفرما« را مبناي 
دريافت حق بيمه قرار دهد؛ تغييري كه پيامدهاي 
مثبت آن در چند سطح مهم و به صورت همزمان 

ظاهر خواهد شد. 
اقبالي می‌گوید: حذف »حق بيمه 

قرارداد« در شرايط كنوني 
اقتصاد كشور، به ويژه در 
دوره حساس پساجنگ، 
ديگــر يــك انتخاب 
اختياري يا حاشيه‌اي 
نيست، بلكه ضرورتي 

راهبردي براي بقا و بالندگي توليد ملي به شــمار 
مي‌آيد. 

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نتايج ملموس 
اصلاح اين سازوكار و حذف »حق بيمه قرارداد« 
اظهار می‌دارد: نخستين و شايد ملموس‌ترين اثر 
اين اصلاح، كاهش مســتقيم هزينه‌هاي توليد و 
كمك به مهار تورم از مسير كاهش هزينه‌ها است. 
در سازوكار فعلي، هر قرارداد رسمي ميان كارفرما 
و پيمانكار، علاوه بر هزينه‌هــاي واقعي حقوق و 
دستمزد، مواد اوليه، حمل‌ونقل و ساير مؤلفه‌هاي 
توليد، با يك هزينه اضافه تحت عنوان »حق بيمه 
قرارداد« مواجه است كه معمولاً با ضرايب بالاتر از 
واقعيت بيمه‌اي محاسبه مي‌شــود، اين در حالي 
است كه اگر مبناي دريافت حق بيمه، صرفاً ليست 
كارگران شــاغل در طرح‌ها و قراردادها باشد، بار 
مضاعف ناشــي از حق بيمه قرارداد حذف شده و 
هزينه تمام‌شده توليد به سطح واقعي‌تري نزديك 

مي‌شود. 
وي می‌گویــد: در يك اقتصاد 
پساجنگ كه با محدوديت 
منابع، كاهش قدرت خريد و 
فشار تورمي روبه‌روست، هر 
درصد كاهش در هزينه‌هاي 
توليد مي‌تواند به معناي 
ايجاد ظرفيت جديد 
براي سرمايه‌گذاري، 
جلوگيري از تعطيلي 
بنگاه‌ها و كاهش 
فشار تورمي بر 
خانوارها باشد. 
بديــن ترتيب، 

حذف حق بيمه قرارداد نه يــك امتياز ويژه براي 
توليدكنندگان، بلكه ابزاري براي تثبيت نســبي 
قيمت‌ها و حمايت از مصرف‌كنندگان نيز محسوب 

مي‌شود. 
اقبالي ادامه می‌دهد: دومين پيامد اين اقدام، بهبود 
محسوس محيط كسب‌وكار و ساده‌سازي روابط 
ميان بنگاه‌ها و ســازمان‌هاي بيمه‌اي است. يكي 
از مشكلات مزمن فضاي كســب‌وكار در كشور، 
پيچيدگي و ابهام در تعامل با نهادهاي حاكميتي و 
خدمات عمومي مانند ماليات، بيمه و مجوزهاست. 
سازوكار حق بيمه قرارداد، بنگاه‌ها را ناچار مي‌كند 
براي هر قرارداد درگير محاســبات مجدد، ارسال 
اســناد اضافي، مراجعات مكرر و پاســخ‌گويي به 
استعلام‌ها و بازرسي‌هاي متعدد شوند. اين روند نه 
تنها زمان و انرژي مديران و حسابداران را مستهلك 
مي‌كند، بلكه به دليل تفاوت برداشت‌ها و سليقه‌ها 
در اجراي مقررات، فضــاي نااطميناني و تنش را 

تشديد مي‌نمايد. 
اين كارشــناس اقتصــادي در پايــان می‌افزاید: 
اگر ســازمان تأمين اجتماعي به جــاي تمركز بر 
قراردادها، صرفاً بر مبناي ليســت بيمه كارگران 
فعاليت كند، مســير تعامل ميان بنگاه و سازمان 
بيمه‌اي شــفاف‌تر، ســاده‌تر و قابل پيش‌بيني‌تر 
خواهد شــد. كارفرما دقيقاً مي‌داند كه چه تعداد 
نيروي كار بيمه‌شده دارد، چه ميزان سهم بيمه بايد 
بپردازد و چگونه مي‌تواند بدون ورود به حاشيه‌ها 
و اختلافات، تعهدات خــود را ايفا كند. نتيجه اين 
تغيير، شكل‌گيري رابطه‌اي منظم‌تر و كم‌حاشيه‌تر 
ميان بخش توليد و نظام بيمه‌اي اســت؛ رابطه‌اي 
كه به جاي تنش، بر همــكاري و اعتماد متقابل 

استوار مي‌شود. 

حذف »حق بيمه قرارداد« گام اصلاحي در حمايت از توليد خواهد بود

حق بيمه قرارداد، ضمن آنكه باري بر دوش بنگاه‌ها مي‌گذارد، در سطح كلان 
موجب افزايش ركود و تورم در اقتصاد است
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